
داشتند.
Ó  ولی اولین مخالفان طرح شــما بخشــی از خود 

اصلاح طلبان از آب درآمدند؟
گروه های اصلاح طلــب اول گمان می کردنــد که آقای 
خاتمــی به صحنه می آید. خاتمی که آمد آنها به شــدت 
علیــه ما موضــع گرفتند، امــا وقتی میرحســین آمد و 
خاتمی کنــاره گرفت، برخی از آنهــا روی پروژه حضور 
نــوری در انتخابــات قدری تأمــل کردنــد و بحث هایی 
درگرفت. اما جریان غالب آنها ســمت میرحســین رفت 
و بــاز هم علیه پــروژه حضور آقای نوری فعال شــدند و 
راســتش را بخواهید، اذیت کلامی هم کردند. اگر پیش 
از آقــای مهندس موســوی روی نوری اجماع می شــد، 
بســیاری از مســائل پیش نمی آمــد. بااین همه عبدالله 
نوری شــخصیت مورد احترامــی در میان اصلاح طلبان 
بــود اما ظاهراً تــا جایی که نخواهد موازی بــا آنها یا در 

رقابت با آنها باشد!
Ó  ًشاید راه دیگری نیز پیش روی شما بود که اتفاقا 

با منطق تحلیل کلی تان هم هماهنگی بیشــتری 
داشــت و  آن این بــود که از انتخابــات 88 به کلی 
می گذشــتید و اجــازه می دادیــد احمدی نژاد کار 
خود را به منتهای خود برســاند و سیســتم هم به 

نقطه تصمیم تغییر جهت یا بحران برسد؟
خب رســیدن سیســتم به نقطه بحران بــه  خودی خود 
کمکی نمی کند چون ممکن است به فروپاشی سیستم 
منجر شــود که دود آن به چشــم همه مــی رود. پس در 
صورت بروز بحران، بســیج افکار عمومی نیز لازم است 
تــا در جهت تغییر و اصلاح وضــع و نه به هم ریختن آن، 
حرکت کند. فرصت های انتخاباتی از این لحاظ بســیار 
مهم هســتند زیرا در این دوران ســقف سانسور و تحمل 

بالاتر می رود.
Ó  گمــان دانشــجویی  جنبــش   1380 دهــه   در 

می کرد، باید به هر نحوی شــده دست به فعالیتی 
بزند و انگار گذشــتن از یک انتخابات و بی تفاوتی 
نســبت به آن در قاموس فعالیت سیاسی آن دهه 
دانشــجویان بی معنا بود. شــما در همین سال ها 
ارتبــاط  بــا دانشــجویان و جنبــش دانشــجویی 
تنگاتنگی پیدا کردید. این تمایل و گرایش موجود 
در میــان دانشــجویان نبود که شــما را به ســمت 

نقش آفرینی در انتخابات سوق می داد؟ 
نــه، برای من اینطور نبود چون مــن از انتخابات قبل از 
آنها عبور کرده بودم. آنچه مرا ترغیب کرد مشــاهده آن 
پتانســیل اعتراضی بود. این پتانسیل اتفاقاً عمل کرد و 
مسبب جنبش سبز شد. من این پتانسیل را حس کرده 
بــودم اما البته فکر نمی کردم چنیــن فوران عمل کند و 
تلاشم این بود که به طرزی کنترل شده به ثمر بنشیند. 
من منتقد حضور خیابانی به صورتی که در ســال 1388 
رخ داد، بــودم و تلاشــم این بــود که چنین نشــود و به 
طرزی مسالمت آمیز اما مؤثر، فشاری ذهنی و گفتمانی 
بر سیســتم اعمال شود. کمتر کسی قبل از انتخابات به 
این امر اعتقاد داشــت ولی وقتی این نیرو بعد از اعلام 
نتایــج انتخابات خــود را به صــورت اعتــراض خیابانی 
نشــان داد و بســیاری به دنبال آن روان شــدند. من اما 
به سیاســت خیابانی اعتقاد نداشــتم و آن را محکوم به 

ناکامی می دانستم. 
Ó  یکــی دیگر از ویژگی های رایــج در میان جنبش 

دانشــجویی ناامیدی از افق آتی و خشم و غضب 
از ناتوانی در تغییر مناسبات بود. انگار در نبردی 
نابرابر واقع شــده اند و حتی اگر بتوانند ضربه ای 
نیــز به رقیب وارد آورند، از لحــاظ هیجانی تخلیه 
می شــوند و اندکی تشــفی خاطر پیــدا می کنند. 
در خاطــرات شــما نیز ایــن دیده می شــود که در 
بحث هــای سیاســی نوعــی بی حوصلگــی دیده 
می شــود و گویی کســی چندان به حرف دیگری 
توجــه نمی کنــد. در بحث هایــی که بــا مصطفی 
تاج زاده دارید، کمتر اســتدلال رد و بدل می شود 
و به نظر می رســد افراد گزینه هایــی دارند و دیگر 

نمی خواهند به گزینه بدیلی فکر کنند.

اتفاقــاً در آن دوران ســرخوردگی در میــان نیروهــای 
سیاســی دانشــجویی خیلــی عمیــق نبــود و گوش ها 
نیــز شــنوا بــود. امــروز امــا این ســرخوردگی بســیار 
 عمیــق اســت. در دهــه 1380، وقتــی فرصتــی پیدا 
می شــد و در دانشگاه حضور پیدا می کردیم، بحث های 
داغــی در می گرفــت. سیاســیون اما اینگونــه نبودند و 
وقتی بــه تصمیمی می رســیدند دیگر ذهنیت شــان را 
بــه روی هر حرفی می بســتند. در دانشــگاه اما فضای 
تفاهــم و گفت وگــو بازتر بود و بــا دانشــجویان تحکیم 
وحدت مدام گفت وگــو می کردیم. اعضای ادوار تحکیم 
 وحدت نیــز ناامید نبودنــد. البته ســرخوردگی بود اما 

ناامیدی نه خیلی.
Ó  بعــد از منتفی شــدن حضــور عبداللــه نــوری 

چگونه بــه مهدی کروبی رســیدید؟ خصوصیاتی 
کــه برای نــوری برشــمردید، تفاوت معنــاداری با 
کروبی داشت. به هرحال او در زمره اصلاح طلبان 
میانه رو تعریف می شد. مدیریت او در بحث قانون 
مطبوعــات و بعدتر مصاحبه هایی کــه برای نمونه 
بعد از دولــت خاتمی با کیهان داشــت و در آن از 
بسیاری از نیروهای فعال دوران اصلاحات انتقاد 
کرده بود و تبری جسته بود، مورد انتقاد بسیاری 
دیگر از نیروهای اصلاحات بود. با چنان سوابقی 
حضور شــما و برخی دیگر از فعالان سیاســی در 

کنار کروبی مایه تعجب نیز شده بود. 
وقتی پروژه اجتماعی و کاندیداتوری نوری به بن بســت 
رســید، ســازمان ادوار تحکیــم کــه درواقــع یک حزب 
سیاســی بود، درســت در دل انتخابات قرار گرفته بود. 
شــور و هیجانی در فضــای عمومی شــکل گرفته بود؛ 
به طوری کــه کناره گیــری از انتخابات بســیار ســخت و 
پرهزینه شــد. برآوردمان این بود کــه کناره گیری از این 
انتخابــات، باعــث فشــار غیرقابل تحملــی روی حزب 
می شــود. برای همین پذیرفتیم با نگاه و سناریوی تازه 
یا اصطلاحاً با  برنامه »بی« و شــرط و شــروطی ســراغ 
کاندیداها برویم و با آنها صحبت کنیم. ستاد میرحسین 
موســوی گفتند وقتِ مهندس تــا 26 خردادماه 1388 
)4 روز بعــد از انتخابات( پُر اســت. نمی خواســت با ما 
روبه رو شــود. نگاهی خاص داشــت و آمده بــود با پایی 
در اصولگرایــی و پایی در اصلاح طلبی نیروهای میانه را 
جمع کند. روی پیشانی ما هم مهر رادیکال خورده شده 

بود.  
Ó  ولــی در ادامــه ایــن اصلاح طلبــان بودنــد که 

موسوی را از آنِ خود کردند. به نظرتان این راهبرد 
اصلاح طلبان نادرست نبود؟

بله این عمل از جهتی به زیان آقای موســوی تمام شد. 
سیســتم در آن دوران قصد داشــت با موسوی کار کند. 
تایید صلاحیت هم شــد و نســبت به ستاد اصلی او هم 
اصــلًا حساســیتی وجود نداشــت. حتــی زمزمه هایی 
مبنی بــر عبور نظــام از احمدی نژاد  با آمدن موســوی 
نیز وجود داشــت، زیرا طرز تفکر او مبنی بر ایســتادگی 
در بحــث هســته ای و ســاماندهی اقتصــاد و کمک به 
طبقــات ضعیف، تعــارض چندانی با نــگاه کلی حاکم 
بر سیســتم نداشــت. بنابرایــن اینکه مــن در آن زمان 
مهندس میرحســین را کاندیدای نظام نامیدم، منظورم 
ایــن نبود که از پیش تعیین شــده اســت کــه او بیاید و 
پیروز شــود، بلکــه منظورم این بود که نظــام می تواند و 
می خواهد با موســوی کار کند. با حضور اصلاح طلبان 
و راه انــدازی ســتاد قیطریه، اما به نظــرم وضع متفاوت 
شــد. سیستم بر این تصور شــد که موسوی از نیروهای 
پایه خود جدا افتاده اســت و اصلاح طلبان می خواهند 
با موســوی همــان کاری را بکنند که بــا خاتمی کردند 
و دوم خــرداد را تکرار کنند. تکــرار دوم خرداد اما برای 
سیستم کابوس بود. به همین دلیل تصمیم بر آن شد که 
تلاش کنند موسوی رأی نیاورد. اگر در آن مقطع هدف 
اصلاح طلبان شکســت احمدی نــژاد و حضور مهندس 
موســوی در مقام ریاســت جمهوری از طریــق تعامل با 
سیســتم بود، بله اصلاح طلبان اشــتباه کردند و این به 

زیان مهندس موسوی هم شد. 
Ó  برگردیــم بــه بحــث ســتاد کروبــی کــه ســفره 

رنگارنگی گســترده بودند و وضع خاصی داشت؛ 
بیانیه های تند و تیز درباره حقوق شهروندی.

پس از صحبت مان با آقای کروبی، گزینه آلترناتیوی که 
برای آن بحث جنبش اجتماعی در ذهن مان قوت گرفت 
و از خودمان پرســیدیم آیا شخصی وجود دارد که بتواند 
از طریــق تعامــل و مذاکره با ســاختار قدرت، سلســله 
اصلاحــات بوروکراتیکــی را انجام بدهــد؟ در این بحث 
از خیر اصلاحات اساســی گذشــته بودیم. آقای کروبی 
این خاصیــت مذاکره کنندگــی را داشــت. البته وقتی 
وارد انتخابات شــد، به نظرم کار از کنتــرل او نیز خارج 
شــد و بیانیه هایی که از طرف ستاد منتشر می شد و در 
مورد تمام مسائل و انواع حقوق شهروندان و اقوام طرح 
بحــث می کرد و تحقــق آنها را وعده مــی داد با آنچه در 
آغاز مدنظر او بود تفاوت داشــت. راستش من سوگیری 
این بیانیه را غیرقابل تحقق می دانســتم هرچه نیز این 
بیانیه ها تندتر می شد، من نگران تر می شدم. این را هم 
به دوستان ادوار گفتم که اگر کروبی رئیس جمهور شود 
و بخواهد این وعده ها و مطالبات مطرح شده را براساس 

پابند الکترونیک برای مهدی یراحی
وکیــل مدافــع مهــدی یراحی گفت کــه حبس 
یک ساله موکلم تبدیل به مراقبت های الکترونیکی 
)پابند با شــعاع حرکتی 1000متر( شــده است. 
ایسنا ضمن اعلام این خبر نوشت، زهرا مینویی، 
در ایکس )توئیتر سابق( نوشــت: »در پی ارسال 
پرونده موکلم آقای مهدی یراحی به شعبه اجرای 
احکام، با توجه به بیمــاری و نیاز به مراقبت های 
پزشــکی، حبــس یک ســاله ایشــان تبدیــل به 
مراقبت های الکترونیکی )پابند با شــعاع حرکتی 
1000متــر( شــد. این حکــم )با قــرار وثیقه 1۵ 
میلیارد تومانی( از اول اســفندماه اجرایی شــده 
اســت. آقای  مهدی یراحی براســاس رأی »شعبه 
٢6 دادگاه انقــلاب«، به تحمل »٢ ســال و ٨ ماه 
حبس تعزیری و ۷4 ضربه شلاق« محکوم شده اند 
که براساس ماده ١٣4 قانون مجازات، یک سال از 
این حبس به عنوان مجازات اشد، قابل اجراست.« 
مینویی 2۵ مهرماه سال جاری از آزادی موکلش به 

قید وثیقه خبر داده بود.  
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انتشــار کتاب »نام و ننگ ســال های زردفام«، بهانه ای دســت داد تــا به گفت وگو با 
احمد زیدآبادی بنشینیم و دوره ای شش ساله از زندگی او در فاصله سال های 1382 
تا 1388 را مرور کنیم. در بخش نخست این گفت و گو بیشتر به فعالیت های سیاسی 
او در ایــن دوره و علل و پیامدهای پیروزی محمود احمدی نژاد پرداختیم و اینک در 
دومین بخش، تلاش های او برای کاندیداتوری عبدالله نوری و چرایی پیوســتن اش 
به کمپین انتخاباتی مهدی کروبی را موردتوجه قرار دادیم. جز این، برخی از جزئیات 
زندگــی او در حــوزه روزنامه نــگاری و تدریــس را بررســی کرده ایم و از او پرســیده ایم 

حال وهوای کلی آن دوران چگونه بوده است. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

حضور آقای 
فردوسی پور در 

حسینیه ارشاد بود که 
مؤثر شد. با حضور 
عادل مردم به آنجا 

رفتند که او را ببینند 
و بدین ترتیب صف 

تشکیل شد. مشاهده 
صف ها در تلویزیون 

هم مردم شهرستان ها 
را ترغیب کرد که چرا 
نشسته اید؟ تهرانی ها 
به سمت صندوق های 

رأی هجوم برده اند 
و شما دارید از قافله 

عقب می مانید! 
بدین ترتیب تا ساعت 
یک بامداد روز شنبه 

 رأی گیری ادامه 
پیدا کرد

خبرسازان

 فردوسی پور مشارکت 
مجلس هفتم را بالا برد

 گفت وگو با احمد زیدآبادی 
به مناسبت انتشار کتاب »نام و ننگ سال های زردفام«

Ó  اگــر تحلیــل شــما اینگونه بــود که بایــد اجازه 
بدهید سیســتم خود به این نتیجه برسد که باید 
تغییر رویه بدهد، بنابراین حضور در هر انتخاباتی 
ضرورت ندارد، چرا در ســال 1387 ســراغ گزینه  
عبدالله نــوری بــرای کاندیداتــوری در انتخابات 

ریاست جمهوری 1388 رفتید؟
آن هم کمک به همین پروژه بــود. عبدالله نوری فردی 
زندان رفته بود و به خاطر روزنامه »خرداد« و دفاعیاتی که 
در دادگاه داشت، حکم یک روحانی مغضوب و محذوف 
را داشــت. در آن زمــان بحث من این بــود که طی چند 
سال ریاست جمهوری احمدی نژاد، پتانسیل نارضایتی 
و اعتراض به خصوص در طبقه متوسط شهری به ویژه در 
شــهرهای بزرگ ایجاد شده اســت و حال مسئله اصلی 
این بود که آیا می شود این پتانسیل را در جهت گشایش 
دریچه جدیدی به ســمت اصلاحات فعــال کرد؟ به نظر 
من بــا کاندیداتوری نــوری و حمایــت همه جانبه تمام 
اصلاح طلبــان از او و معرفــی اش به عنــوان تنها گزینه 
ریاســت جمهوری خود، آنها می توانســتند به سیســتم 
بگوینــد یا این گزینــه را با این کیفیــت تاییدصلاحیت 
کنید یا ما در بازی انتخابات مشــارکتی نخواهیم داشت 
و کاندیدای دیگری معرفی نخواهیم کرد. چنین روندی 
به معنای بســیج آرام افکار عمومی نیز بود، بدون اینکه 
جمعیتی به خیابان بیاید یا اتفاق دیگری رخ بدهد. این 
بسیج افکار عمومی البته می توانست بعدتر به کار آید و 
توازنی در برابر قدرت حاکــم ایجاد کند. اگر صلاحیت 
نــوری تایید می شــد، بدین معنا بود که سیســتم به این 
نقطه رسیده است که نمی تواند نیروی اجتماعی پشت 
او را نادیده بگیرد و به تغییر و تحولی احساس نیاز کرده 
اســت. بنابراین طرح عبدالله نــوری را می توان آزمونی 
دانســت برای دریافتن این نکتــه و این علامت که آیا در 
ســایه ضعف احمدی نژاد،  توازن قــوای جدیدی برای 
شــکل گیری تعامــل تازه ای شــکل گرفته اســت یا نه؟ 
درصورتی که تایید می شد سلســله ای از کارهای جدید 
بــا جزئیاتی که روی آنها فکر کرده بودم، می شــد انجام 
داد. معنــای عدم تایید هم این بــود که این توازن به هم 
نخــورده اســت و همچنان قــدرت آنها افزون تر اســت، 
بنابرایــن نیازی به حضور دوباره مــا در صحنه انتخابات 
هم نیســت؛ صحنه ای کــه نتیجه آن به ســود آنها تمام 

می شود.
Ó  به نظرتان این امر را که سیستم خواهان تغییر و 

تحول اســت فقط با شخص عبدالله نوری می شد 
آزمون کرد؟

بله. هیچ شــخص دیگری را نمی شــد جای او قرار داد. 
در ایــن ســناریو گویی شــرایط کاندیداتــوری فقط در 
شخص او متعین شده بود، چون ما به دیگر گزینه ها هم 
اندیشیدیم اما هیچ کدام شرایط آقای نوری را نداشتند. 
نوری چند ویژگی داشــت؛ سابقه سیاســی، سابقه کار 
اجرایی، محذوف بــودن، زندان رفتن، ایســتادگی روی 
مواضع و اینکه همه جریان های اصلاح طلب او را قبول 

فروش فراتر از انتظار التون جان
نخستین شب از مزایده مجموعه متعلق به التون جان ،  
خواننده و ترانه سرای انگلستانی، در حراجی کریستیز 
درحالی به پایان رسید که قیمت کلی آثار فروخته شده 
از پیش بینی ها فراتر رفت. ایســنا ضمــن اعلام این 
خبر نوشت،  حراج مجموعه آثار متعلق به التون جان 
ازجمله آثار هنری، کالاهای لوکس و لباس های خاص 
این هنرمند در حالی در روز چهارشــنبه آغاز شــد که 
تقریباً تمام اشــیاء ارائه شده در روز نخست از حراجی 
ایــن مجموعه بــه فروش رســید و قیمت کل اشــیاء 
فروخته شده به 8 میلیون دلار رسید که دو برابر قیمت 
پیش بینی شده اســت. خریدارانی از  34 کشور برای 
خرید آثار ارائه شده در این حراجی با یکدیگر به رقابت 
پرداختند. ارزشــمندترین اثری که در روز چهارشنبه 
ارائه شــد، یک اثر هنری از بنکسی به نام »سه لوحی 
پرتاب کننده گل« )201۷( بود که التون جان  به طور 
مستقیم از بنکســی خرید. این اثر هنری درحالی به 
قیمت 1/9میلیون دلار فروخته شــده بود که قیمت 

تقریبی آن 1/۵میلیون دلار برآورد شده بود.

اسپریت برنده اش را شناخت
جوایز ایندیپندنت اســپریت 2024 یکشــنبه در محل 
سنتی خود در ســانتا مونیکا برگزار شد و »زندگی های 
گذشته« سلین ســانگ را با اهدای جایزه بهترین فیلم 
بلند به خانه فرستاد. مهر ضمن اعلام این خبر به نقل از 
ورایتی نوشت، »همه ما غریبه ها«، »داستان آمریکایی«، 
»می دسامبر«، »گذرگاه ها«، »ما اکنون بزرگ شده ایم« 
دیگر مدعیان این جایزه بودند اما آن چه بیش از اهدای 
جوایز سروصدا کرد، صدای هواداران فلسطین بود که 
شعار »فلســطین آزاد« ســرداده بودند. هنگام اهدای 
جوایز، معترضان طرفدار فلسطین با شعارهای خود و 
با پخش یک پیام از پیش ضبط شــده، توجه بسیاری از 
مجریان و برندگان را معطوف خود ساختند. پخش این 
صدا در مراسم غوغایی در بین حاضران ایجاد کرد، زیرا 
صــدای آن از خود نمایش بلندتر بود و عده ای از برنامه 
خارج شــدند تا ببینند این هیاهو چیســت. دلیل این 
اختلال چندین بار در طول مراســم توضیح داده شد و 
آیدی برایان مجری برنامه گفت: »ببینید، ما در ساحل 

هستیم و مردم در حال تمرین آزادی بیان هستند.« 

بخش 
پایانی


